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انرژی و پشت پرده پرونده هسته ای ایران

تحلیلگران انرژی و استراتژیست های امنیت ملی، پرونده هسته ای ایران را 
نه صرفا به عنوان یک چالش امنیتی، بلکه به مثابه یک بازی ســه بعدی 
انرژی می بینند. هر حرکت در صفحه شــطرنج هســته ای، موجــی در بازارهای 
جهانی انرژی ایجاد می کند که از پمپ بنزین هــای آمریکا تا خانه های اروپایی و 
کارخانه های چینی را تحت تأثیر قرار می دهد. این داستانی است از پیوند نامرئی 
میان سانتریفیوژهای نطنز و میادین گازی پارس جنوبی، میان سالن های مذاکره در 

وین و اتاق های معاملات نفتی در نیویورک.
آنچه بسیاری نادیده می گیرند، این حقیقت استنادی است: ایران تنها کشوری 
در جهان است که هم در باشگاه دارندگان چرخه کامل سوخت هسته ای حضور 
دارد، هم روی مخزن عظیم هیدروکربنی ۱٫۵ تریلیون بشکه ای نفت و گاز نشسته 
و هم بر تنگه راهبردی هرمز اشــراف دارد. این ســه گانه بی نظیر، ایران را از یک 
بازیگر معمولی انرژی به یــک «ابر-بازیگر» تبدیل کرده که می تواند هم زمان در 
ســه میدان هســته ای، گازی و ترانزیتی رقابت کند. اما دقیقا همین ویژگی است 
که غرب را دچار یک دوگانگی اســتراتژیک کرده: چگونه می توان با کشــوری که 
می توانــد هم بازار نفــت را بی ثبات کند، هم نیاز گازی اروپــا را تأمین کند و هم 
کریدور انرژی شرق به غرب را کنترل کند، تعامل کرد بدون اینکه به او اهرم بیش 

از حد داده شود؟
نگاه عمیق تر به استراتژی آمریکا نشان می دهد تحریم های هسته ای در واقع 
ابزاری برای کنترل ترموســتات انرژی ایران بوده اند. مانند یک مهندس دقیق که 
دمای یک رآکتور را تنظیم می کند، واشنگتن با تشدید یا تخفیف تحریم ها، جریان 
نفت ایران را بین ۵۰۰ هزار تا ۲٫۵ میلیون بشکه در روز تنظیم کرده است. این کار 
نه تنها برای اعمال فشــار سیاسی، بلکه برای مدیریت عرضه جهانی نفت انجام 
شده است. زمانی که عربستان نیاز به قیمت های بالاتر برای تأمین مالی طرح های 
عظیم اقتصادی خود دارد، آمریکا تحریم ها را سفت می کند. وقتی تورم انرژی به 
اقتصاد آمریکا آسیب می زند، مقداری دریچه باز می شود. این بازی پیچیده، پرونده 

هسته ای را به یک اهرم تنظیم بازار انرژی تبدیل کرده است.
امــا عمق ماجرا از این هم فراتر می رود. در پشــت پــرده مذاکرات، یک نبرد 
دیگر در جریان اســت: نبرد بر ســر آینده معماری انرژی جهــان. چین با انعقاد 
توافق ۲۵ساله با ایران، چشم به منابع ارزان انرژی این کشور دوخته است. روسیه 
می داند  بازگشــت کامل ایران به بازار گاز، ســلطه چند دهه ای مسکو بر اروپا را 
به خطر می اندازد. قطــر که هم اکنون بزرگ ترین صادرکننده گاز طبیعی مایع به 
اروپاست، نگران از دست دادن انحصار خود است  و در این میان، آمریکا مشغول 
محاســبه سود و زیان استراتژیک است: آیا آزادشدن انرژی ایران به نفع واشنگتن 

است یا به ضرر آن؟
اجازه دهید با صراحت بیشتری به قلب این معما نگاه کنیم. صنعت شیل گاز 
آمریکا که در دهه گذشته انقلابی در بازار انرژی ایجاد کرد، امروز در قیمت های 
فعلی نفت به ســختی توجیه اقتصادی دارد. بســیاری از چاه های شیل فقط با 
قیمت های بالای ۷۵ دلار در بشــکه ســودآور هستند. بازگشــت نفت ایران به 
بازار می تواند قیمت ها را به زیر این مرز حســاس برســاند و ضربه ســنگینی به 
این صنعت بزند. از ســوی دیگر، مصرف کننــده آمریکایی از قیمت های پایین تر 
بنزین اســتقبال می کند. اینجاســت که تضاد منافع درون خود آمریکا آشــکار 
می شود: لابی قدرتمند نفت شیل در تگزاس در برابر رانندگان و صنایع انرژی بر 

در ایالت های صنعتی.
از نگاه اروپا، معادله حتی پیچیده تر اســت. پس از کاهش وابســتگی به گاز 
روســیه در پی جنــگ اوکراین، اروپا به قطــر و آمریکا روی آورده اســت. اما گاز 
طبیعی مایع (LNG) آمریکا و قطر، گران تر از گاز خط لوله روسیه است. ایران با 
ذخایر گازی که ۱۷ درصد کل ذخایر جهان را تشکیل می دهد، می تواند جایگزین 
ارزان تری باشد. خط لوله صلح که از ایران به پاکستان و هند می رود و طرح های 
بالقوه برای اتصال به اروپا، رؤیایی اســت که سال هاست به تعویق افتاده. اما هر 

قدم به سمت توافق هسته ای، این رؤیا را به واقعیت نزدیک تر می کند.
نکته ظریف و کمتر اشاره شــده، نقش انرژی ایــران در رقابت آمریکا با چین 
است. پکن به شدت انرژی خور است و برای رشد اقتصادی خود به منابع مطمئن 
و ارزان نیاز دارد. ایران با موقعیت جغرافیایی منحصربه فرد خود (دسترسی هم 
به خلیج فارس و هم به آسیای مرکزی) می تواند به مهم ترین شریان انرژی چین 
تبدیل شود. توافق ۲۵ساله ایران و چین که بر همکاری انرژی متمرکز است، برای 
واشنگتن کابوس اســت؛ زیرا نه تنها بازار انرژی را تحت تأثیر قرار می دهد، بلکه 
جاده ابریشــم جدید چین را تقویت می کند. بنابراین، پرونده هســته ای همچنین 

ابزاری است برای محدودکردن دسترسی چین به انرژی ارزان.
اما شاید جذاب ترین بخش ماجرا، بازی چندوجهی خود ایران باشد. تهران به 
خوبی می داند کارت انرژی را چگونه بازی کند. زمانی که مذاکرات به بن بســت 
می رسد، تهدید به بستن تنگه هرمز مطرح می شود. وقتی فشار افزایش می یابد، 
خبر از کشف میدان گازی جدید یا پیشرفت در فناوری هسته ای صلح آمیز منتشر 
می شــود. ایران به وضوح نشــان داده درک می کند انرژی فقط یک منبع درآمد 
نیست، بلکه یک ابزار ژئوپلیتیک قوی است. توسعه گذشته روابط با کشورهایی 
مانند ونزوئلا (با بزرگ ترین ذخایر نفت جهان) و حضور در اوپک، نشــان از درک 
عمیــق این بازی دارد که البته معادلات ونزوئلا تغییــر یافت با ربایش مادورو و 

فعلا بگذریم.
حال به امروز نگاه کنیم: درســت در زمانی که اروپا با قیمت های بالا، نگرانی 
از قطعی گاز را پشت سر می گذارد و در حالی که چین به دنبال تنوع بخشیدن به 
منابع انرژی خود است، مذاکرات هسته ای وارد مرحله حساسی شده است. این 
تصادفی نیست. زمان بندی در دیپلماسی انرژی اهمیت حیاتی دارد. آمریکا نیز از 
فشــار تورم انرژی بر اقتصاد خود رنج می برد. این نقطه اوجی است که می تواند 

تاریخ انرژی جهان را تغییر دهد.
پیش بینی آینده همیشه پر از عدم قطعیت است، اما چند سناریوی محتمل را 
می توان ترسیم کرد. در سناریوی اول، توافق هسته ای منجر به بازگشت تدریجی 
ایران به بازار انرژی می شود. در این حالت، شاهد کاهش نسبی قیمت ها خواهیم 
بود، اما نه آن قدر که صنعت شــیل آمریــکا را نابود کند. ایران تبدیل به بازیگری 
مهم اما نه مسلط در بازار می شود. سناریوی دوم، ادامه وضع موجود است که در 
آن ایران از طریق شبکه های غیررسمی به صادرات ادامه می دهد، چین به شریک 
اصلی انرژی آن تبدیل می شــود و غرب فرصت تاریخی خود برای تنوع بخشیدن 
به منابع انرژی را از دســت می دهد. سناریوی ســوم -و شاید محتمل ترین- یک 
توافق موقت است که به آمریکا اجازه می دهد همچنان کنترل خود بر ترموستات 

انرژی ایران را حفظ کند.
در پایــان، باید به این حقیقت اعتراف کنیم که دیپلماســی هســته ای امروز 
بیشــتر از همیشه در خدمت استراتژی انرژی اســت. هر چرخش سانتریفیوژ در 
نطنز نه تنها بر موازنه امنیتی منطقــه، بلکه بر قیمت بنزین در پمپ های ایالات 
متحده تأثیر می گذارد. هر دور مذاکره در آینده نه تنها درباره درصد غنی ســازی، 
بلکه درباره درصد ســهم ایران از بازار جهانی انرژی تصمیم می گیرد. این دیگر 
فقط یک پرونده هسته ای نیست؛ این یک بازی بزرگ انرژی است که آینده اقتصاد 
جهانی را شــکل خواهد داد و در این بازی، ایران نه فقط یک بازیگر، بلکه یکی از 
معدود کشورهایی است که می تواند قواعد بازی را تغییر دهد. این قدرت پنهان 
پشت میز مذاکره است که اغلب نادیده گرفته می شود، اما کسانی که در اتاق های 

جنگ انرژی واشنگتن، بروکسل و پکن نشسته اند، به خوبی از آن آگاه اند.

رفتار خریداران طلا متفاوت شد
رشد بیش از ۲۰۲ درصدی قیمت طلا آن هم در حدود یک سال گذشته، این بار 
اما رفتار متفاوتی در بازار طلا و جواهر ایران رقم زده اســت. محمد کشتی آرای، 
رئیس پیشــین اتحادیه کشــوری طلا و جواهر، به «شرق» می گوید سطح قدرت 
خرید مردم و حتی ســرمایه گذاران در بازار طلا به شدت کاهش داشته است، به 
طوری که این بار با جهش قیمت طلا، شــاهد سیل هجوم خریداران سرمایه ای 
طلا نبوده ایم و حباب ســکه به شدت کاهش یافته است. او تأکید می کند کاهش 
قدرت خریداران ســرمایه ای سبب شده است حباب ســکه ۲۰۰ میلیون تومانی 
در حال حاضر فقط به حدود ســه میلیون تومان کاهش داشــته باشــد و شکاف 
قیمت بین طلا در ایران و بازار جهان افزایش داشــته باشــد. آیزاک ســعیدیان، 
اقتصاددان، هم به «شــرق» می گوید که در حال حاضر شــکاف قیمت هر مثقال 
طلای ایران با بازار جهان به حدود ۶۳۰ میلیون تومان رســیده است و این یعنی 
اینکــه بهای هر مثقال طلا در مرزهای ایران حدود 
۶۳۰ میلیــون تومان کمتر از بازار جهانی اســت و 
همیــن موضــوع انگیزه قاچــاق طــلا را افزایش 
می دهد. او در ادامه با اشــاره به اینکه این اختلاف 
قیمت بین طلا در بــازار داخلی و خارجی چندان 
عادی به نظر نمی رســد، توضیح می دهد: «شکاف 
معنــادار میان قیمــت طلای داخلــی و نرخ های 
جهانی، دیگر صرفا یک نوســان مقطعی یا فرصت 
آربیتراژ نیست؛ این شکاف به مجرایی برای انتقال 
ثروت ملــی به بیــرون از چرخه رســمی اقتصاد 
تبدیل شده است. وقتی اختلاف قیمت به سطحی 
می رسد که قاچاق هر کیلوگرم طلا سودی نجومی 
ایجــاد می کند، در واقــع یک ســیگنال خطر برای 
ســاختارهای اقتصادی به صدا درمی آید؛ منابع در 
حال نشت  هستند و پایه های ثبات مالی در معرض 

فرسایش قرار گرفته اند».

بانک مرکزی وارد ماجرا شود
ســعیدیان تأکید می کند: «دراین میان، ســکوت 
تأمل برانگیــز بانک مرکزی به  عنــوان نهاد ناظر و 

متولی سیاســت های پولی و ارزی، پرسش برانگیز است. در شرایطی که اختلاف 
قیمت می تواند به ایجاد رانت های گسترده و انگیزه های قوی برای قاچاق منجر 
شــود، انتظار می رود سیاســت گذار با شفافیت، اطلاع رســانی دقیق و اقدامات 
پیشــگیرانه وارد عمل شــود. ســکوت یا واکنش های حداقلی، نه تنها از التهاب 
بازار نمی کاهد، بلکه می تواند به تقویت انتظارات منفی و گسترش فعالیت های 
غیررسمی بینجامد. طلا در زمان صلح و جنگ همواره به  عنوان یک ذخیره مورد 
اعتماد برای همه کشورها شناخته شده است. این فلز گران بها در دوره های ثبات، 
پشــتوانه ای برای اعتبار پول ملی و تنوع بخشــی به ذخایر است و در دوره های 
بحران و درگیری، به مثابه سپری برای حفظ ارزش دارایی ها و تضمین تاب آوری 
اقتصادی عمل می کند. به همین دلیل، بســیاری از بانک های مرکزی جهان سهم 
درخور توجهی از ذخایر خود را به طلا اختصاص می دهند تا در برابر شــوک های 
سیاســی، مالی و ارزی مصون بماننــد». با این حال محمد کشــتی آرای، رئیس 
پیشــین اتحادیه کشــوری طلا و جواهر، این اختلاف قیمــت را چندان غیرعادی 
نمی داند و می گوید  با کاهش شدید قدرت خرید مردم حتی خریدهای سرمایه ای 
کالا کاهش یافته اســت و از آن ســو نیاز به نقدینگی و مشکلات معیشتی سبب 
شده است  مردم بیشــتر به فروش طلا روی بیاورند. بنا بر توضیحات کشتی آرای 
خریدهای مصرفی بازار طلا هم در سال های اخیر بسیار کاهش داشته است، به 

طوری که بخشی از ظرفیت کارگاه های تولید طلا و جواهر تعطیل شده است.
 او تأکید می کند  در مدت شــش ماه تولید مصنوعات طلا و جواهر به شــدت 
کاهشــی شده و حدود ۵۰ درصد ریزش داشــته است و این کاهش قدرت خرید 
موجب شــده اســت برخی زوج های جوان برای خرید حلقــه ازدواج به خرید 
حلقه نقره روی بیاورند؛ هرچند شــیب افزایش قیمت نقره هم شدید بوده است 
و برخــی توان خرید در این بازار را هم از دســت داده اند. اما ســعیدیان معتقد 
اســت بانک مرکزی باید هرچه زودتر وارد ماجرا شــود، چراکه «در اقتصادهای 
در معرض شــوک، طلا بخشی از ذخایر امن و پشتوانه روانی بازارهاست. خروج 
غیرقانونی آن به معنای کاهش ذخایری اســت که می تواند در روزهای ســخت 
نقــش ضربه گیر را ایفا کند. هر کیلو طلایی که از مســیر قاچاق از کشــور خارج 
می شــود، فقط یک معامله ســوداگرانه نیست، بلکه بخشــی از توان تاب آوری 
اقتصاد ملی اســت که تضعیف می شــود. زیان این روند صرفا به کاهش ذخایر 
محدود نمی شــود. قاچاق طلا به معنای شکل گیری و تقویت اقتصاد زیرزمینی 
اســت؛ اقتصادی که نه مالیات می پردازد، نه شــفاف اســت و نه پاسخ گو. این 
وضعیت، رقابت ســالم را مختل می کند و فعالان رســمی بازار را در موقعیتی 

نابرابر قرار می دهد. بنگاه های قانونی که در چارچوب مقررات فعالیت می کنند، 
ناچارند با شــبکه هایی رقابت کنند که از شــکاف قیمتی و ضعف نظارت ســود 
می برنــد. نتیجه، تضعیف بخش رســمی و گســترش فعالیت های غیرشــفاف 
اســت». به گفته این اقتصاددان: «از منظر کلان، اســتمرار این شکاف به معنای 
انتقال ســرمایه از تولید به ســفته بازی و خروج سرمایه اســت. زمانی که بازده 
قاچاق یا معاملات غیررســمی به مراتب بالاتر از فعالیت های مولد باشد، انگیزه 
ســرمایه گذاری در تولید کاهش می یابد. این جابه جایی انگیزه ها، رشد اقتصادی 
را کند و اشــتغال را تهدید می کند. اقتصاد به جای آنکه منابع خود را به ســمت 
ارزش آفرینی هدایت کند، درگیر چرخه ای از سوداگری، نااطمینانی و فرار سرمایه 
می شــود. همچنین نباید از اثرات ارزی این پدیده غافل شد. قاچاق طلا معمولا 
با جابه جایی منابع ارزی همراه اســت و می تواند فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد 
کند. این فشــار، انتظارات تورمی را تقویت می کند و خود به افزایش تقاضا برای 
دارایی های امن منجر می شود؛ چرخه ای که در نهایت به تعمیق شکاف قیمتی 
می انجامد. در چنین شــرایطی، مســئولیت بانک مرکزی در مدیریت انتظارات و 

هم گرایی بازارها دوچندان می شود».
 ســعیدیان همچنیــن توضیــح می دهــد: «بی تردیــد بانــک مرکــزی بــا 
محدودیت هایی در حوزه دسترســی به منابع ارزی و فشــارهای بیرونی مواجه 
اســت؛ اما همین محدودیت ها ضرورت سیاست گذاری فعال، هماهنگی نهادی 
و ارتباط گیری شــفاف با افکار عمومی را افزایش می دهد. اعتبار سیاســت گذار، 
مهم ترین ابزار اوســت. اگر فعالان اقتصادی احســاس کنند  نهــاد ناظر در برابر 
انحرافات قیمتی بی تفاوت است، اعتماد تضعیف می شود و رفتارهای احتیاطی 
و ســوداگرانه گســترش می یابد. نهادهای نظارتــی و اجرائی نیز بایــد فراتر از 
برخوردهای مقطعی حرکت کنند. قاچاق گســترده محصول خلأهای ساختاری، 
چندگانگی نرخ ها و ضعف در هم افزایی میان دستگاه هاست. مقابله پایدار با این 
روند، نیازمند کاهش ریشه ای انگیزه های رانت جویانه، اصلاح سیاست های ارزی 
و ایجاد شــفافیت در زنجیره مبادلات طلاست». بنا بر گفته این اقتصاددان: «در 
نهایت، مســئله طلا صرفا یک موضوع کالایی نیســت؛ موضوع صیانت از منابع 
ملی و حفاظت از پایه های اقتصاد اســت. اگر شکاف قیمتی به سرعت مدیریت 
نشــود و سکوت جایگزین اقدام شود، نه تنها ذخایر ارزشمند کشور، بلکه سرمایه 
اجتماعی و اعتماد عمومی نیز آسیب خواهد دید. جلوگیری از تاراج منابع، پیش 
از آنکه یک انتخاب سیاستی باشــد، ضرورتی برای حفظ ثبات و آینده اقتصادی 

کشور است».
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نوســان قیمــت دلار، محدودیت ها در ثبت ســفارش و عامل جدید دیگری 
همچون افزایش جهانی قیمت قطعه، باعث شده مردم نتوانند کالاهای آی تی 
همچون لپ تاپ را در بازار ایران بخرند. محمدرضا فرجی تهرانی، رئیس اتحادیه 
فناوران رایانه، با تأیید افزایش قیمت انواع کالاهای بازار فناوری گفت: نوســان 
قیمــت دلار، محدودیت ها در ثبت ســفارش و عامل جدیــد دیگری همچون 
افزایش جهانی قیمت قطعه باعث شده مردم نتوانند کالاهای آی تی همچون 
لپ تــاپ را در بازار ایــران بخرند. رئیس اتحادیه صنف فنــاوران رایانه تهران با 
اشاره به اوج گرفتن واردات ملوانی لپ تاپ بیان کرد: به دلیل زمان بربودن فرایند 
تخصیــص ارز، بخش قابل توجهی از واردات کالاهای آی تی از مســیر ملوانی 
یا ته لنجی انجام می شــود. در نتیجه، هنوز کالاهایی در بــازار وجود دارد که با 
نرخ های جدید وارد نشده اند و این وضعیت موقتی است. او با اشاره به جهش 
قیمت لپ تاپ در بازار ایران به دیدبان ایران گفت: افزایش بهای جهانی قطعات، 
ناترازی عرضه و وابســتگی واردات به مسیرهای غیررسمی باعث شده قیمت 
لپ تــاپ حتی در صورت کاهش نرخ ارز نیز روند صعــودی خود را حفظ کند، 

موضوعی که فشار مضاعفی بر مصرف کنندگان وارد کرده است.
فرجی تهرانی اظهار کرد: در حال حاضر ارزان ترین لپ تاپی که در بازار قابل 
خرید اســت، در محدود قیمتی ۲۵ میلیون تومان اســت آن هم بدون امکانات 
خاص و صرفا برای انجام کارهای ابتدایی. این در حالی است که قیمت ها به طور 

مداوم در حال افزایش است و بازار با نوسانات جدی روبه روست.
او برای نخســتین بار بــه خریداران توصیه می کند چنانچــه به کالای آی تی 
مــورد نیاز خود احتیاج دارند، خرید را بــه تعویق نیندازند، چراکه بخش زیادی 
از کالاهــای موجــود در بازار هنوز با نرخ ارز آزاد جدیــد تطبیق پیدا نکرده اند و 
مربوط به ثبت سفارش گذشته هستند. رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران عامل 
دیگر گرانی لپ تــاپ و تجهیزات حوزه آی تی را افزایش جهانی قیمت قطعات 
می داند. فرجی تهرانی دراین باره بــه دیدبان ایران گفت: قیمت جهانی به ویژه 
حافظه های فلش، رم و هارد، به شــدت در حال افزایش است. افزایش گسترده 
دیتاســنترها و توسعه شــرکت های فعال در حوزه هوش مصنوعی باعث شده 
تقاضا از ظرفیت تولید پیشی بگیرد و همین موضوع فشار قیمتی شدیدی ایجاد 

کرده است.
رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با مقایســه منطقه ای کالاها میان 
ایــران و امارات گفت: با وجود اینکه از گرانی قطعات صحبت می کنیم در حال 
حاضر قیمت لپ تاپ در بازار ایران حدود ۱۵ درصد پایین تر از بازار امارات است 
که به  عنوان هاب تأمین منطقه ای ما شــناخته می شــود. اما این فاصله قیمتی 

پایدار نخواهد بود و به زودی تعدیل می شود.
فرجی تهرانی با اشاره به تأثیر نرخ ارز بیان کرد: افزایش قیمت فعلی ارتباط 
مســتقیمی با نرخ ارز ندارد و بیشتر ناشی از رشد قیمت جهانی قطعات است. 
حتــی چنانچه نرخ دلار کاهش پیدا کند، باز هم افزایش قیمت در بازار لپ تاپ 
خواهیم داشــت؛ مگر اینکه دلار به طور ناگهانــی حدود ۱۵ درصد افت کند که 
چنین سناریویی بعید به نظر می رسد. رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران 
با اشــاره به فروش اقســاطی گفت: واحدهای صنفی کوچــک امکان فروش 
اقســاطی واقعی ندارند و این مسئله ناشی از ناتوانی بانک هاست که همکاری 
خود را به فروشگاه ها و پلتفرم های بزرگ محدود کرده اند. بررسی های ما نشان 
می دهد ســودی کــه برخی فروشــگاه های بزرگ در فروش اقســاطی دریافت 
می کنند به حدی بالاســت کــه مصرف کننده در عمل هزینه خرید دو دســتگاه 
لپ تاپ را پرداخت می کند. البته اتحادیه درباره ارائه تســهیلات با بانک ها وارد 
مذاکره شــده اند و فعلا نیز در حال بررسی هستیم که آیا امکان اجرای این طرح 
وجود دارد یا خیر. امیدواریم با همکاری نظام بانکی کشــور، شرایط بهتری برای 

خرید مصرف کنندگان فراهم شود.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه:
مردم نمی توانند لپ تاپ نو بخرند

رشد ۲۰۲ درصدی قیمت طلا در یک سال گذشته، الگوی معاملات بازار را متفاوت کرد

سقوط قدرت خرید سرمایه گذاران طلا
شــرق: قیمت طلا در بازار تهران در مدت یک ســال گذشته چیزی حدود ۲۰۲ درصد رشد داشته اســت. هر گرم طلای ۱۸ عیار در اسفند سال گذشته فقط حدود شش 
میلیون تومان قیمت داشــت که در حال  حاضر بهای آن به بیشتر از ۲۰ میلیون تومان رسیده است. اما این فشار سنگین رشد یکباره قیمت طلا، این بار اتفاق متفاوتی را 
در بازار طلا رقم زده است و حالا دیگر همان توان خرید سرمایه گذاران طلا هم به طور محسوسی کاهش داشته است؛ به طوری که نیاز به نقدینگی سبب سبقت فروش 
طلا از خرید آن شــده است و به فاصله درخورتوجه قیمت طلا بین بازار ایران و جهان رسیده است. موضوعی که حالا نگرانی برخی کارشناسان را برای افزایش قاچاق 

طلا به دنبال داشته است.
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